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جوابیه علی معلم، رئیس فرهنگستان هنر
کنایه بیچاره فرهنگستان را 

می پذیرم
گــروه هنــر: روز سه شــنبه ۱۷ مــرداد، حســین  �

هاشــم پور درباره ۵۰۰ تابلوی گنجینه بانک پاسارگاد 
که بــه ادعای علی معلم، رئیس فرهنگســتان هنر، 
بی صاحب است، یادداشتی را منتشر کرد که واکنش 
علی معلم را به دنبال داشــته اســت کــه حاکی از 
همان بی صاحب بودن اســت، اما «شــرق» چند روز 
قبل تر گزارشــی را منتشــر کرد که علیرضــا نامی و 
لیلی گلستان بر کذب بودن این ادعا اصرار ورزیده اند 
و حــالا جوابیه رئیس فرهنگســتان هنر:عزیران من! 
کنایه بیچاره فرهنگســتان را می پذیرم، چراکه شــأن 
حقوقی ملی و گرانمایه و بزرگی چون فرهنگســتان 
تحت سرپرستی شــخصیت حقیقی کوچکی در حد 
من از نظر خودم هم زیان فرهنگســتان است. نسبت 
«کذب  محض»، اما زیاده روی اســت. آیا پانصد تابلو 
در فرهنگســتان نیست؟ که هســت. آیا شرکت فلان 
مدعی مالکیت تابلوها نیست؟ که هست. آیا مدرک 
و دلیل دارد؟ که ندارد. شــما برای که می نویســید؟ 

برای خدا و مردم یا نامردم و نامردمی. خود دانید. 

بازتاب

«باغ های معلق انگور» منتشر شد
آلبوم  � گروه هنر: 

«باغ های  موسیقی 
معلق انگور»، اثری 
موســیقی  گروه  از 
«گاه»، به نوازندگی 
و  مرادیان»  «حمید 
کوهستانی»  «بابک 

منتشر شــد. «باغ های معلق انگور»، نام اثری است 
تازه که «حمید مرادیان» با نوازندگی سنتور و «بابک 
کوهستانی» با نوازندگی ویولا، قطعات آن را ساخته 
و پرداخته اند و شامل شش قطعه بی کلام با نام های 
«آن اول»، «آن دوم»، «آن ســوم»، «آن چهارم»، «آن 
پنجم» و «آن ششــم» اســت. در «باغ هــای معلق 
انگور» دو ســبک موســیقی در همراهی با سازهای 
سنتور و ویولا کنار هم نشســته  و گفت وگو کرده اند. 
مرادیــان درباره این اثر می گویــد: «ایده بداهه نوازی 
هم براســاس دو فرهنگ موســیقایی، زمانی شکل 
گرفت که ســعی کردیم بیازماییم که آیا ممکن است 
دو موســیقی به ظاهــر متفاوت را هم زمــان با هم 
نواخت و درعین حال آنها را در زیبایی شناسی فرمال 
و جمله بندی یکدیگر محفوظ داشــت؟ به هرترتیب 
در این برنامه سعی شــده موسیقی دستگاهی ایران 
در کنار موســیقی رنســانس اروپا و دیگر اقوام کهن 

جهان شنیده شود».

ریشه های پیوسته و خوشه های شیرین

ریشــه های زبانی، فرهنگی و هنری همه اقوام  �
و ملل در هم تنیده اســت. ایــن درهم تنیدگی که 
مــا آن را «تبدیلات» می نامیم، برحســب عواملی 
چون بُعدِ جغرافیایی، مهاجرت و... در نسبت های 
مختلفی نســبت به هم قرار گرفته انــد. در خود 
ایــران با آن همــه تنوع قومی، زبانــی و فرهنگی، 
ریشه یا ریشــه های محکمی بار همه این تنوعات 
و تبدیــلات را بر دوش می کشــند. این موضوع را 
می توان بــه قلمرو های مجاور، کشــورها، قاره ها 
و کل زمیــن تعمیم داد. همه  این پیوســتگی ها را 
زمانی می توان شــناخت که به اصل «تبدیلات» - 
نه تغییرات- باور داشته باشیم. آنچه این تبدیلات 
را ممکــن می کند، وجود ریشــه های مشــترک در 
زبان، موســیقی و رقص اســت. درعین حال علوم 
جدید؛ مانند علم ژنتیک و دانش زبان شناســی نیز 
به کمک آمده و بر این موضوع صحه گذاشته اند. 
بنابراین قابل فهم اســت که چگونه اقوام، ادیان، 
نژادهــا و فرهنگ های مجاور و غیرمجاور در طول 
تاریخ در شــکل گیری هــم مؤثر بوده و هســتند. 
ســه دین ابراهیمی یهودی، مســیحی و اســلام 
تقریبــا در یک حــوزه جغرافیایی ایجاد شــده اند. 
می تــوان انتظار داشــت که نخســتین الِمانی که 
در آیین های نوکیشــان مســیحی خوانده می شده 
اســت، نمونه های تبدیل شــده آواهایــی بوده  که 
در آیین های مذهبــی یهودیان به اجرا درمی آمده 
اســت. چگونگی نواهای عربستانِ دوره جاهلیت 
بر ما پوشــیده است؛ چه بسا آنها نیز به مانند دیگر 
ادیان ابراهیمی از تمدنِ کهن ترِ «آرامی» نشــئت 
گرفته باشند. با گذشــت از این موضوعات، از یک 
طرف مسیحیت به اروپا می رود و با این مهاجرت 
بسیاری از آوازهای یهودی به آنجا منتقل می شوند 
و از جانــب دیگــر در دوران طولانــی جنگ های 
صلیبی بسیاری از اصول و مبانی اجرائی موسیقی 
اسلامی به اروپا انتقال می یابند. از یک طرف مبانی 
نظری موســیقی یونان قدیم دست مایه متفکرانی 
چــون فارابــی می شــود و از جانب دیگــر وجود 
صداهــای هم زمان در عود اســلامی مایه ای برای 
شکل گیری نخستین ارگانوم های قرون وسطایی قرار 
می گیرد. با گســترش امپراتوری اسلامی به جهات 
مختلــفِ جهان، جدا از باورهای دینی، بســیاری از 
آداب و رســوم، موســیقی ها و ســازها نیز در حال 
تبــادل بودند. «باغ هــای معلق انگور» تشــبیهی 
عجیب اســت از ریشه های پیوســته و خوشه های 
شــیرین درخت عظیمِ تاکی، تا با تبدیلاتِ خود کامِ 
مردمانِ ســرزمین های دورونزدیک را شــیرین کند. 
مجموعــه  «باغ های معلق انگــور» دربرگیرنده  دو 
موسیقی به ظاهر متفاوت و به باطن مشترک است؛ 
یکی موسیقی به اصطلاح دستگاهی ایران که خود 
آمیخته ای بس شــگفت اســت و دیگری، فواصل، 
مدها و نغمه هایی از قرون وسطا و رنسانس اروپا. 
جدا از اشتراکاتِ  ســازی که در گروه های موسیقی 
دوره گرد همانند تِروبادورها و تِرووِرها در سازهایی 
از خانــواده عود، ســرنا، دهل، نِی لبــک، چنگ و... 
جلوه می کند، بُعد پنهان اشــتراک این دو موسیقی 
(ایــران و اروپای رنســانس و قرون وســطا) لحن 
مشترک، فواصل مشترک و نغمه های نسبتا مشترک 
اســت. نکته دیگر در مورد این آلبوم آن اســت که 
این دو موسیقی با هم تلفیق نشده اند، بلکه سعی 
در حرکت دادنِ موازی دو زیبایی شناسی موسیقایی 
داشــته اند، ازاین رو اثــر در ژانر موســیقی تلفیقی 
قرار نمی گیرد. هرکــدام از نوازندگان در چارچوب 
فرهنگ موردنظــر به بداهه ســرایی پرداخته اند و 
بداهــه قالبی اســت به ظاهر بی قالب کــه آزاد از 
همه  پیش بینی ها در لحظه و فقط در لحظه اتفاق 
می افتد و این نکته ارزش مضاعفی است که به این 

مجموعه افزوده شده است. 

مضراب

سال چهاردهم    شماره 2932 چهار شنبه   18 مرداد 1396

 محمدرضا درویشى 

هنر

صدوچهل وپنجمین مراســم آیین دیدار فیلم «کوه» ساخته امیر نادری 
دوشنبه شــب، ۱۶ مرداد، در موزه سینما برگزار شــد. به گزارش هنر و تجربه، 
در این مراســم که با حضور چشــمگیر علاقه مندان به سینمای هنروتجربه 
و آثار این کارگردان قدیمی برگزار شــد، ســالن فردوس موزه ســینما بعد از 
نزدیک به ۳۰ ســال اثری از نادری را به نمایش گذاشــت. فیلم ســینمایی 
«کوه» آخرین ســاخته امیر نادری که پیش از این در جشــنواره های مختلفی 
از جمله جشــنواره ونیز هم حضور داشت، اثری خاص و در ادامه فیلم های 
قدیمی این کارگردان مطرح سینمای ایران است. «کوه» به عنوان اولین فیلم 
ایتالیایی زبان نادری، روایتگر ماجرای مردی اســت کــه با وجود تاریکی که 
پیرامونش را فرا گرفته، تقلا می کند که آفتاب را به روستای خود بازگرداند و 

در این مسیر به جنگ طبیعت می رود. 
«دونده»، نادری، «کوه»

شــروع مراســم از ســاعت ۲۰ اعلام شــده  بود و تقریبا از حوالی همین 
ســاعت تماشاگران جلوی سالن سینما جمع شــده بودند و لحظه به لحظه 
هم به تعداد آنها افزوده می شد. روال این آیین دیدار مانند دیگر مراسم های 
هنروتجربه بود؛ اما با یک غافلگیری. در گوشــه ای از حیاط موزه ســینما و 
کنار پوســتر فیلم «کوه»، یک قالب یخ بزرگ روی یک بشکه نفت قرار گرفته 
بود، همه آنهایی که با فیلم «دونده» امیر نادری خاطره داشتند، با دیدن این 
صحنه بلافاصله صحنه های به یادماندنی این فیلم برایشــان تداعی شد. در 
این مراسم سینماگران و منتقدانی مانند ابراهیم فروزش، علی عباسی  ، لاله 
اســکندری، ملک جهان خزاعی، هوشنگ گلمکانی، خسرو دهقان، علیرضا 
زرین دســت، محمدعلی ســجادی، بهزاد خداویســی، علی ژکان، مهرشاد 
کارخانی، عزیزاالله حمیدنــژاد، غلامرضا رمضانی، مجتبی میرطهماســب، 
محسن امیریوسفی، اســحاق خانزادی، نظام الدین کیایی و... در کنار اهالی 
رســانه و منتقدان حضور داشتند که پس از امضای پوستر فیلم «کوه» برای 
تماشای فیلم به سالن دعوت شدند؛ اما پیش از آغاز نمایش فیلم، تصاویری 
از فیلم «کوه» و نقدهایی از رســانه های مطــرح دنیا درباره آن به روی پرده 
رفت و پس از آن روایت مرحوم علی معلم از اکران فیلم در جشــنواره ونیز 
را شاهد بودیم. در ادامه شاهین امین که اجرای مراسم را برعهده داشت، به 
روی صحنه رفت. او در بخشــی از سخنانش اشاره کرد: «امیر نادری نمونه 
یک سینماگر تواناست که بدون داشتن ژن خوب تنها با تکیه بر سخت کوشی 

و توانایی خود توانست از کف خیابان های آبادان تا حد یک سینماگر صاحب 
ســبک و مؤثر بالا بیاید و خود را به ســینما و جهان اثبات کند». او سپس با 
ادای توضیحی کوتاه درباره فیلم «کوه»، از علی عباسی، تهیه کننده فیلم های 
«تنگنا» و «تنگسیر»، دعوت کرد به روی صحنه آمده و از امیر نادری بگوید. 

تولدی دیگر
مهم ترین نکته صحبت های عباســی از گذشته امیر نادری تا چند دقیقه 
پیــش از اکران فیلم که تلفنی با او صحبت کرده بود، حول محور محبت و 
لحن گرم نادری بود: «انرژی، جوشش و ارتفاع حرفه ای امیر نادری بر کسی 
پوشیده نبود و نبوغی که در وجود امیر فوران می زد، برای همه روشن است. 
او علاوه بر توانایی یک شرف حرفه ای داشت و تمام وجودش را برای اینکه 
فیلم درستی عرضه شود، پای کار گذاشت. یادم هست برای فیلم «تنگسیر» 
او با وجود اینکه امکان حضور در هتل و اســتفاده از راننده شخصی داشت؛ 
اما با تدارکات فیلم در یک جا زندگی می کرد. ســطح زندگی و سطح خلقی 
امیر نادری از ۵۰ ســال پیش تاکنون، یعنی از زمانی که به عنوان یک عکاس 
ساده کارش را شروع کرد تا حالا که نامش در دنیا مطرح شده، هیچ تفاوتی 
نکرده اســت». بعد از عباسی، علیرضا زرین دســت که نادری همیشه از او 
به عنوان معرفش به ســینما یاد می کند، نیز به روی صحنه رفت و از طرف 
امیر نادری به حاضران در ســالن که کم کم به تعدادشان نیز افزوده می شد، 
خوشــامد گفت. زرین دســت همچنین به مصادف شدن نمایش این فیلم با 
ســالروز تولد امیر نادری اشــاره و تأکید کرد: «بعد از نزدیک به ۳۰ سال یک 

تولد دیگر برای او اتفاق افتاده است».

موج سازی
هوشــنگ گلمکانی ســومین کســی بود که روی صحنه رفــت و درباره 
حضورش در کرمان و اکران این فیلم در سینمای هنروتجربه کرمان صحبت 
کــرد. ایــن منتقد همچنین از مصاحبــه ای گفت که ســال ها پیش و پس از 
ساخته شدن فیلم «دونده» با امیر نادری برای مجله فیلم داشته است: «این 
نقل قول امیر نادری در آن مصاحبه اســت، اگر «دونده» باعث شــود ۱۰ نفر 
فیلم ساز خوبی شوند، من کار خودم را کرده ام و فکر می کنم نادری این تأثیر را 
در میان علاقه مندان به سینما گذاشته باشد. امیر نادری بعد از فیلم «انتظار» 
به یک تم ثابت در فیلم ســازی رسید و «کوه» نیز اثری در ادامه همان مسیر 

است. این فیلم را با همان زاویه نگاه آثار قبلی نادری ببینید».
اکران دیگر فیلم های نادری در هنروتجربه

در ادامه این مراسم مجتبی میرطهماســب، مستندساز و تهیه کننده آثار 
مســتند، از امیر نادری گفت و خودش را یکی از کسانی دانست که با تأثیر از 
ســینمای امیر نادری وارد این حرفه شــده  است. او از روزهایی یاد کرد که به 
واسطه حضور امیر نادری در منزل نظام کیایی- شوهر خواهرش- با سینمای 
او آشنا شده و در کارهای خودش از نادری الهام گرفته  است: «همان سال ها 
کــه نادری از ایران رفت، او در نامه ای به بهمن مقصودلو نوشــت من رفتم 
ولی یک روز برمی گردم. امیر نادری در آن نامه آدرس یک درخت در بوشــهر 
را داده و نوشــته بود، یک روز برمی گردم، زیر آن درخت دراز می کشم، پایم را 
به ســینه آن می گذارم و می گویم ما خواســتیم و شد، مرد بعدی کیست؟ و 
این امیر نادری اســت».در ادامه مراسم نوبت به چنگیز حسنی، پخش کننده 
فیلم «کوه» رســید. او صحبت هایش را با یــک خبر خوب برای علاقه مندان 
سینمای نادری آغاز و عنوان کرد که بعد از نمایش «کوه»، بقیه فیلم های امیر 
نادری که در خارج از کشــور ساخته  شده اند، خریداری و در سینماهای گروه 
هنروتجربه اکران می شوند. آخرین ســخنران این مراسم نظام کیایی، رئیس 
انجمن صدابرداران، بود که خاطره ای از ســاخت یکی از فیلم های نادری و 
نبوغ او گفت؛ فیلمی که در زمان جنگ و در خوزســتان و زیر بمباران شــدید 
ساخته شد. کیایی در پایان عنوان کرد: «کوه خود امیر نادری است».بعد از این 
صحبت ها، تصویری از یادداشت امیر نادری به نمایش درآمد؛ یادداشتی که 
در آن فیلمش را به کامران شیردل، احمدرضا احمدی و برات پرتویی تقدیم 

کرده بود و پس از آن اکران فیلم «کوه» در گروه هنروتجربه رسما آغاز شد.

آیین دیدار فیلم «کوه» در موزه سینما برگزار شد
امیر نادرى، پس از 30 سال

 گــروه هنر: نمایــش «یک دقیقه  و ســیزده ثانیه»، با 
نویسندگی مشــترک محمد چرمشیر و بهمن عباسپور 
و کارگردانی شهرام گیل آبادی از یکم مرداد اجراهای 
خود را در سالن ســمندریان تماشــاخانه ایرانشهر 
آغاز کــرده؛ در این نمایــش ۸۰ دقیقه ای که نگاهی 
به معضلات اجتماعی زنــان، به ویژه وضعیت زنان 
کارتن خواب دارد، ســیما تیرانداز، پانته آ بهرام، مینا 
دریــس و لادن مســتوفی ایفای نقــش می کنند. با 

گیل آبادی درباره این نمایش گفت وگو کرده ایم. 

  چگونه اســت که کارتن خوابی که یک مسئله  �
اجتماعی دیرینه اســت، یک بــاره در تئاتر یکی، 
دو سال اخیر برجســته می شود؟ آیا ممیزی مانع 

می شده است؟ 
دلایــل متعددی دارد؛ این زخــم، یک زخم کهنه 
اســت و مخصوص این چند سال اخیر نیست و شاید 
یک زخم ۷۰ یا ۸۰ ساله است؛ یعنی مشکلات پیچیده 
اجتماعــی باعث شــدند تا امروز زخم آســیب های 
اجتماعی ســر باز کند و در جامعه همه با آن مواجه 
شــوند. این یک مســئله تاریخی در زمانی است، اما 
هم زمان با ما این مشــکل عمق پیــدا کرده و جایی 
باید ســدی جلو آن شکل بگیرد که از سیاست گذاری 
آغاز می شود. درحال حاضر مسئولان نظام هر فصل 
در حضــور رهبر، به موضوع آســیب های اجتماعی 
می پردازند؛ پس بسیار موضوع برجسته  و با اهمیتی 
است و هنر هم باید نقش خود را در این زاویه و فضا 
نشــان دهد. اگر هنر نقش خــود را در این فضا ایفا 
نکنــد، خود را از جامعه دور کرده. هنری که پیشــرو 
و سدشــکن نباشد و پیشاهنگی خود را نداشته باشد، 
مورد انتخاب قرار نمی گیــرد. پس در این دو یا چند 
ســال اخیر، هنر توجه جدی به ســمتی دارد که باید 
آشکار و رازگشــایی شود و به عمق آن حرکت شود؛ 
در نهایــت باید توجه شــود تا منتج به رفع مشــکل 
اجتماعی شود. هنرمندان در این سال ها توجه جدی 
به این معضلات کرده اند؛ به این دلیل که این آســیب 
عمــق پیدا کرده و می شــود آن را در فضای جامعه 
دید. تکثــر و تنوع افرادی که در حیطه آســیب های 
اجتماعی هســتند باعث می شــود این معضلات از 
جلو چشــم کنار نروند. هنرمند هــم به عنوان جزئی 
از جامعــه خود، معضلات را می بینــد، دردنگاری و 
رازگشایی می کند و به سمت رفع مشکلی که وجود 

دارد می رود. 
  مســتندبودن این تئاتر چــه کمکی به لحاظ  �

بازتاب اجتماعی چنین پدیده ای خواهد کرد؟ 
بدون  شــک فضای جامعه مســتعد این است که 
هنر بســیاری از موضوعات را به شــکل  گزیده بیاورد 
و آگراندیســمان کرده، آن را نشــان دهــد و جامعه 
تماشاگر بتواند وظیفه خود را در ارتباط با آن فضای 
مســتند و اجتماعی پیــدا کند. اگر ایــن اتفاق بیفتد، 
حتما تماشــاگر به ســمتی می رود که به این فرایند 
اجتماعی کمک کند تا دیگر وجود نداشــته باشــد یا 

کم شود یا در ارتباط با آن آسیب تغییر رفتار بدهد. 
  خودتــان چه نیتــی را برای رفتن به ســوی  �

با گذشت  اکنون  کارتن خوابي مدنظر داشته اید و 
چند شــب از اجرایتان چقدر این اهداف محقق 

شده اند؟ 
کارتن خوابی یک پدیده اجتماعی است که وقتی 
به راحتی از کنار آن گذر می کنیم، ممکن است به این 
مســئله فکر نکنیم که ما باعث شدیم خیلی از افراد 

کارتن خواب بشــوند. سه دلیل روشن را می توانیم در 
این پدیده بررســی کنیم: اول اینکه نظام آموزشــی 
افراد جامعه را به ســمت توانمنــد و قدرتمندکردن 
ســوق نمی دهد. نظام آموزشــی کاستی های جدی 
دارد که باعث می شــود افراد خودســاخته نباشند، 
فــردی  و  فرهنگــی  اجتماعــی،  خودانگیختگــی 
نمی دهــد. نکته دومی کــه وجود دارد این اســت 
کــه فضای اجتماعــی ما باعث خودمحــوری افراد 
اســت؛ درصورتی که جامعه پذیری باعث می شــود 
افــراد کنار هم یــک جامعه را بســازند و در تعامل 
مثبت با یکدیگر به یک جامعه منظم و یک سیســتم 
دســت پیدا کنند . ما نباید فرامــوش کنیم که نقص 
یــا منفعت طلبــی یک نفر بــه کل جامعه آســیب 
می رســاند. نکته آخر این  است که ما در برنامه ریزی 
اجتماعــی، هدف گذاری، سیاســت گذاری، مدیریت، 
نظــارت و ارزشــیابی جامعــه دچار مشــکل جدی 
هســتیم. برخی از مدیران حال حاضر، سر خود را زیر 
برف کرده تا آســیب های اجتماعی را نبینند؛ خود را 
پنهان می کنند تا با پدیده هایی که مشکلات جدی در 
جامعه به وجود آورده مواجه نشــوند. درصورتی که 
بســیاری از مشکلات، مشکلاتی هســتند که از عدم 
 سیاســت گذاری و برنامه ریــزی اجتماعــی به وجود 
آمده اند و این مســائل باعث می شود که مدیران هم 
محمل هایی برای پریدن از موضوع یا چشم پوشــی 
و نادیده گرفتــن پیــدا کنند و به نقطه ای برســیم که 
امروزه کارتن خواب ها در ســطح شــهرهای بزرگ و 
مختلف یا حاشیه نشــینی یا آســیب های اجتماعی؛ 
مانند کودکان  کار یا مســائل دیگر به وفور جلو چشم 
مردم باشد. به این دلیل ما هنر را برای درد نگاری نیاز 
داریم، وقتی می خواهیم بگوییم خانه ای تمیز است، 
نمی توانیم آشــغال های آن  را زیر فرش بدهیم، باید 
آنهــا را دور ریخت تا خانه تمیز شــود. هنر می تواند 
به نمایان کردن درد رها و مشــخص کردن زخم های 
اجتماعی کمک کند و فضای اجتماعی را به ســمتی 
ببرد که تماشــاگر یــک تئاتر، به طــور خودانگیخته 
وظیفه خــود را در قبال آســیب های اجتماعی پیدا 

کند. 
  برخورد تماشــاگران با نمایــش چگونه بوده  �

است؟ 
به قول اســتاد سمندریان، نمایشی که با استقبال 
رو به رو می شــود و جای خود را بین تماشاگران پیدا 
می کند، حد وســط ندارد. نقاد تعریف دارد: کسانی 

که بهترین معرف یک اثر هســتند؛ یعنی هم یک اثر 
را خوب می شناســند و هم می توانند یک اثر را خوب 
معرفی کنند. منتقدان ســه دسته هستند: دسته اول 
کســانی که نقد واقعی دارند و به رشــد توسعه اثر 
و جامعه کمک می کنند. دســته دوم کسانی هستند 
کــه تفاوتی در اصل نگاه ندارنــد، مبانی اي در ذهن 
خود دارند و همه مســائل را بر اساس همان مبانی 
می ســنجند و ایــن مبانــی را به عنوان یــک کار عام 
گســترش می دهند. دسته سوم کســانی هستند که 
از ســاحت نقد فراتر رفته و بر اســاس سلیقه خود 
عمل می کنند و هر چیزی غیر از ســلیقه آنها باشد، 
رد می کنند. همچنین بر اساس حس، نقد می کنند و 
اصولا غر می زنند و نمی شــود اسم خاصی روی این 

افراد گذاشت. 
مــا داعیه این را نداریم که یک کار عجیب وغریب 
انجام داده ایم؛ اما مســائلی را به عنوان یافته هایمان 
از فراینــد تحقیــق از مخاطبان به دســت آورده ایم 
که برایمان مهم اســت. به مسائلی می توانیم اشاره 
کنیم: یکی اینکه ۸۹ درصــد از مخاطبان از نمایش 
رضایــت دارنــد. پنج درصــد از مخاطبــان از نحوه 
نشســتن رضایت ندارند. اکثر مخاطبان توانســته اند 
با نمایــش و صحنه همذات پنــداری کنند. ما حتی 
تماشــاگرانی داریم که از شهرســتان ها برای دیدن 
نمایش می آیند. بزرگان آســیب های اجتماعی ایران 
به دیدن نمایش مــا آمده اند و درصد رضایت مندی 
آنها از کار به قدری اســت که وقتی عواطف خود را 
پــس از دیدن نمایش به بازیگــران و عوامل اجرائی 
نمایش انتقــال داده اند، به ما یــک آرامش و طیب 
خاطر دادنــد که متوجه شــویم مســیر را به لطف 
خدا، اشــتباه نیامده ایم. هر نمایشی منتقدانی دارد؛ 
ما دســت منتقدان را می فشــاریم و همــه نکات و 
نظراتشان را مطالعه می کنیم؛ اما در بعضی نقدها، 

حالت پرخاشگرانه و بی ادبانه وجود دارد. 
  مخاطب محوری چقدر در انجام کارتان مهم  �

بوده است؟ 
من در نقدها می خواندم کــه گفته بودند من در 
تئاتر به اندازه یک سال تجربه دارم و دست به حرکات 
خارج از عقل می زنم. من از ســال ۵۷، از کودکی در 
کانــون پرورش فکــری خرم آباد تئاتــر کار می کردم 
و اســتادم مســعود رایگان بود تا الان کــه تئاتر کار 
می کنم و «یک دقیقه  و سیزده ثانیه»، پنجاه و چهارمین 
نمایش من است که به صحنه می برم. در این سال ها 

به عنوان یک فارغ التحصیل رشته تئاتر، همیشه بر این 
موضوع متمرکز بودم که چگونه می شــود ارتباطات 
را وارد تئاتــر کــرد. درحال حاضر، مشــغول نگارش 
یــک کتاب با عنــوان «ارتباطات تئاتر» هســتم که از 
تئوری های ارتباطی برای بســط و گســترش فضای 
تئاتر اســتفاده می کنم. نمایشــی را که الان شــاهد 
هســتیم، از یک مــدل ارتباطی اســتفاده می کند که 
مدل ارتباط آیینی اســت که در رسانه های دنیا مانند 
روزنامه، تلویزیون و رادیو اســتفاده می شود و مدلی 
قدرتمند برای ارتباطی نزدیک تر اســت. در این مدل، 
هم گرایی، پیوستگی و همبستگی به وجود می آید و 
در یک دایره شکل می گیرد و برای خودش فرم دارد 
تا مخاطب به یک تعریف متفاوت برســد. مخاطب 
مــن در جایی قرار می گیرد که نفس به نفس بازیگر، 
صحنه و تماشاگران دیگر است. در نتیجه، تأثیری که 
از اثر می پذیرد، باعث عوض شــدن نظر او در رابطه 
با موضوع می شــود. این نوع ارتباط، پیشــرو است و 
به نسبت سنت ها و آیین های نمایشی و مدل ارتباط 
قدرتمندی کــه در جامعه وجود دارد، آن را طراحی 

کرده ایم تا درصد تأثیر بر مخاطب افزایش یابد. 
مســئله ای که برای مــن خیلی اهمیــت دارد و 
در تمــام نمایش هــای من اتفاق می افتــد، طراحی 
فرایند تأثیر اســت. تز دکترای مــن «فراتئاتر و روایتی 
دیگر» بوده اســت؛ به معنی اینکه چگونه دیالوگی 
مؤثر بین صحنه و تماشــاگر برقرار شود که منتج به 
تأثیر بیشتر شــود. مدلی که در نمایش «یک دقیقه  و 
سیزده ثانیه» استفاده می شود، کاملا خاص است و تز 
پست دکترای من است و سال ها روی آن کار کرده ام. 
این مسئله نه فقط برای کسب تجربه که برای محک 

تئوری های مختلف تئاتر در دنیاست. 
«یک دقیقه  و ســیزده ثانیه» تا همیــن الان برای 
اجرا به چهار کشــور دنیا دعوت شــده است؛ به این 
دلیل که این شیوه اجرائی برای تئاتر دنیا بدیع و تازه 
اســت. در نقد دیگری خواندم که برای نمایش ما از 
واژه تئاتر شــورایی استفاده شده بود؛ اساسا استفاده 
از کلمه «تئاتر شــورایی» در کشــور ما غلط است و 
ما هم نمی خواهیم نمایش ما شــورایی باشد؛ حتی 
نمایش ما مشــارکتی هم نیســت. نمایــش ما تئاتر 
فضا و اینتراکتیو (تعاملی) اســت. ما می خواهیم از 
یک تعامل دوســویه با مخاطب، در راستای نمایش 
استفاده کنیم نه اینکه داســتان نمایش و فرایند آن 
را عوض کنیــم. مخاطب برای ما عنصری دراماتیک 

است. 
 ســیدفرید قاســمی، پدر تاریخ مطبوعات، بعد از 
تماشای نمایش به من لطف داشته و بیان کردند: تو 
از تلفیق دانش رسانه ای، هنری و اجتماعی خود به 

این نمایش رسیده ای. 
من نمی توانم ۲۷ ســال دانش رســانه ای خودم 
را در تئاتــر کنــار بگذارم. ما در رســانه یاد می گیریم 
مخاطب شناسی یکی از اصول اصلی رسانه است و 
بدون توجه به دانش رسانه ای، نمی توانیم کار کنیم. 
داســتان نمایش ما کاملا روشــن اســت و برای 
لحظه به لحظه نمایش طراحی انجام داده ایم؛ حتی 
بداهه های نمایش و هر شــب بعــد از پایان نمایش 
بداهه های آن شــب را بــا بازیگران مــرور می کنیم 
و بــرای تمام اتفاقات صحنه تمهید اندیشــیده ایم و 
می دانیم می خواهیم به چه هدفی برسیم. همچنین 
برای من مهم اســت که تماشاگر با ســؤال از سالن 

نمایش خارج شود.

گفت وگو با شهرام گیل آبادی، کارگردان نمایش یک دقیقه  و سیزده ثانیه

 یک زخم کهنه

على مغا زه اى

«ناصر فرهودی»
 نامی به وسعت تاریخ موسیقی

با تماســی از استودیو «کنگان پارسه» از درگذشت  �
ناصــر فرهودی  مطلع شــدم. برای اولین بــار خود را 
معاصر با موتزارت حس کــردم. معاصر با بتهوون و 
حتی واگنر. احساس کردم معاصر با ویوالدی و وردی 
بــوده ام. یک آن مونته وردی و باخ در برابر چشــمانم 
قرار گرفتند.وقتی خبر تشییع ناصر فرهودی  را شنیدم، 
خود را در قرن های پیشــین دیدم. خــودم را در درون 
دوره رنســانس یافتم. دوران بــاروک را در یک لحظه 
زندگی کــردم و تمــام فرازوفرود دوران کلاســیک و 
رمانتیک موسیقی اروپا را به آنی مرور کردم و با گذر از 
روزگار مالر و برامس و شــوبرت به روزگار معاصرتر و 
عصر اشتوکهاوزن و شوئینبرگ و مسیان و کیج رسیدم. 
اما با وجود گذر از تمام این دوران ها، یک نام در تمامی 
مســیر عبور از تاریخ موســیقی در ذهن و اندیشه من 
تکرار می شد و گویی صاحب این نام شاهد و ناظر تمام 
ادوار تاریخی و تحولات فکری و سبکی تمام قرن های 
گذشــته بود و امروز این نام که بــرای من معاصریت 
داشــت با نام باخ و بتهوون و مالر و شوستاکوویچ و... 
به دیار عدم رهســپار شده است؛ به روزگارانی که من 
خود را در حیرت، وامانده غربتی مه آلود در گذر تاریخ 
و زمانی ســنگین گذر که آن را نــه بدایت و نه نهایتی 
پیدا بود می دیدم، هر نوار موســیقی را که می خریدم 
و در میان صداهای درون ســلول های مغناطیس آن 
گم می شدم، می دیدم در گوشه ای از جلد آن نام ناصر 
فرهودی هم بود. انگار کــه او عضو جدایی ناپذیر هر 
اثر موســیقایی بود و من اینک بــر بی تقویمی برخی 
نام هــا که عمــر خویش را با آنها زیســته بــودم، در 
تنهایی خود گریســتم.  ناصر فرهودی از بین ما پرواز 
کرد و رفت؛ موسیقی دانی که هر شنونده  موسیقی در 
سرزمین ایران با نامش انس و پیوندی تاریخی داشت. 
نــام فرهودی با تاریخ ضبط و فــن و هنر صدا در این 

مملکت عجین بود. نامش جاوید.

از  ۱۹ مرداد  تا اواسط شهریور
سفر علیرضا قربانی به دور ایران

 با تور کنسرت های «فروغ»
تور  � ادامــه  «علیرضــا قربانــی» در  گروه هنــر: 

کنســرت های آلبوم «فروغ» به آهنگ سازی «سامان 
صمیمــی» به شــمال و جنوب ایران ســفر خواهد 
کرد. این خواننده باســابقه موسیقی اصیل ایرانی در 
روزهــای ۱۹ و ۲۰ مرداد برای اولین بار در تالار آفتاب 
شــهر اهواز قطعات آلبوم جدیــدش را روی صحنه 
می برد. فروش بلیت های این برنامه از طریق ســایت 
«بلیت کنســرت» انجام می شــود. علیرضا قربانی و 
گروهش در ادامه عازم دیار آذربایجان می شــوند و 
در روزهای دوم و ســوم شهریور میهمان مردم شهر 
تبریز خواهند بود. این برنامه در ســالن پتروشــیمی 
این شــهر برگزار می شــود و فــروش بلیت هایش از 
طریق ســایت «ای بلیت» انجام خواهد شــد. مقصد 
بعدی تور فروغ، اســتان گیلان اســت و این خواننده 
و نوازنــدگان ارکســترش روز دهم شــهریور و در دو 
سانس به دیدار مخاطبانشان در شهر رشت می روند. 
سالن خاتم الانبیای این شهر میزبان کنسرت علیرضا 
قربانــی خواهد بود و فــروش بلیت های برنامه هم 
از طریــق ســایت ایران کنســرت انجام می شــود. از 
ســوی دیگر شنیده ها حکایت از آن دارد که خواننده 
آلبوم فروغ دومین اجرای این کنســرت در پایتخت را 
شهریور، روی صحنه می برد، اما هنوز جزئیات دقیق 

این برنامه قطعی و اعلام نشده است.
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